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  نقل از سايت جمھوريت سکوت     

 مائويسم؛ شعله ای در مسير طوفان

 

 تاريخ انتشار        محمد فاضلی : : نويسنده : 
 قوس ٢پنج شنبه  ١٣٩١ 

  [نسخه مناسب چاپ]  
  

 
تا ھنوز در جامعه ھزاره بوجود نيامده مشکل فاصله طبقاتی سرمايه دار و کارگر، مطابق با ذھنيات مرحوم مارکس ، 

فاصله طبقاتی خان و دھقان در فلسفه مارکس مقوله ديگری است که به نظر مارکس توسط بورژواھا از بين . است
زمانيکه مائويسم نيروھای پيشتاز ھزاره را جذب می کرد حکومت عوامل استعمار مشکل اصلی مردم . خواھد رفت
 ھزاره بود 

   

اين جمله مربوط به يکی از ". را قبول ندارند) قرآن( خداو کمونيست يعنی خدا نيست اينھا قرھانکمو يعنی " 
حکم وجوب جھاد عليه " نيست"و " کمو" وی به سادگی از ترکيب .موسفيدان منطقه ما در زمان جھاد است

بر فقيد چين پيوند خورده است؛ که با نام مائوتسه رھ دسته ای ازکمونيستھا جرياني است . خلقيھارا استنباط می کرد
خوشبختانه امثال موسفيد سابق الذکر به ھيچ وجه نمی توانند از کلمه مائويسم دسته ی را تکفير کنند ولی .مائويسم

برای روشنفکران نيز اين جريان . اين کلمه از زبان اجنه و يا ياجوج و ماجوج آمده باشد بعيد نيست تصورنمايند که 
بر خلاف احزاب اسلامی چپی ھا از جمله . فکری و سياسی تا حدودي مرموزبه نظر می رسد به عنوان يک جنبش

در اين ميان مائيسم بين ھزاره ھا بايد مطابق با شرايط مردم ھزاره . مائويستھا بين تمام اقوام افغانستان نفوذ دارند
نوان معتقدين به مکتب مائويسم لابدباور اين دسته از روشنفکران ھزاره به ع. در افغانستان مورد تحليل قرار گيرد

است ھمانطور که  مائو راھگشای مشکلات اجتماعی مردم ھزاره  -لنين  -مارکس  دارند که معجونی از انديشه ھای 
مشکل گشای جامعه بشری است؛ باوری که درک مغشوش و کليشه ی آنھااز مارکسيسم، جامعه ھزاره و شرايط 

 .می دھدسياسی حاکم بر دنيارا نشان 

. مائويسم گرچه از شرق وارد افغانستان شده ولی در اصل مرتبط با جنبش چپ در غرب است؛ چپ مارکيسيستی
استثمار . جامعه بورژوازی در دوره خاصی از تاريخ اروپا است شرايط اجتماعی و روابط طبقاتی  مارکسيسم زاده 

قاتی و سوسياليستی مارکسيسم بين طبقه كارگر جاذبه ضد طب   بی رحمانه کارگران توسط بورژواھا به ايدئولوژی  
بشارت می داد که جنبش کارگري حتما به پيروزی خواھد رسيد و بھشت جامعه بی  متقابلا مارکس به آنھا . می داد

سرنوشت محتوم ھيولای   وپيش بيني مي كرد كه .طبقه را قبل از فرارسيدن عقبا در زمين دنيا بوجود خواھد آورد
کل شی ھالک ( البته اين حرف آز آن جھت درست بود که بالاخره تمام چيزھا نابود می شود. ی نابودي استبورژواز
از جمله ھردو طبقه بورژوا و پرولتاريا و رابطه استثمارآلود آنھا؛ولی نه در چھارچوب دياليکتيک تاريخی ) الا وجھه



ديگري رادر  ل جنبش چپ آن ديار مسيرتاريخی به شمو غيب گوی مارکس در غرب تحقق پيدا نکرد ؛غرب . مارکس
  . پيش گرفت

چون ھر تئوری ممکن است ھنگام آزمايش باطل و يا . عدم تحقق پيش بينی مارکس درغرب زياد عجيب نبود    
عجيب پيروزی سوسياليزم در روسيه بود كه با جامعه  .اصلاح شود

يروزي يك پيشرفته سرمايه داري كه بر اساس مارکسيسم بستر لازم پ
و عجيب تر از آن پيروزی . انقلاب سوسياليستي است فاصله زياد داشت

مارکسيسم درچين بود؛ كشوري كه اکثريت قريب به اتفاق جمعيتش را 
. در زمان پيروزی انقلاب سوسياليستی كشاورزان تشكيل مي داد

کمونيستھای روسيه و چين برای رفع اين تناقض لنينيزم و مائويسم را 
بگذريم از اينکه براساس . آوردند و به مارکسيسم چسپاندندبوجود 

اصول مارکسيستی نه لينينيزم به مارکسيسم می چسپد و نه مائويسم به 
در اين ميان اگر مارکس می شنيد که فلسفه وی بين فرزندان  . لنينزم

چون او می دانست که . آوردھزاره در افغانستان طرفداران صادق و فداکار دارند بعيد نبود که از تعجب شاخ در 
آن ھم فقط زماني مي . مارکسيسم نسخه است که وی برای معالجه دردھاي يك جامعه پيشرفته سرمايه داری نوشته

ولی جوانان ھزاره می خواھد با آن درد جامعه . تواند مفيد باشد كه سرمايه داراي تا مرحله نھاييش تكامل كرده باشد
شبيه جامعه فئودالی قرون وسطای اروپا است که قرنھا با جامعه ھاي پيشرفته سرمايه  ای را معالجه کنند که بيشتر

مائويسم بی شباھت به تکرار شعارھای -لنينيزم-گرايش جوانان ھزاره به مارکسيم. اروپا و آمريكا فاصله دارد داری 
ر آزادی قدس از کربلا بايد مرگ بر ضد ولايت فقيه، بھ: انقلابی ايرانی ھا در ھزارجات در اوايل جھاد نيست

نيروی که از ھزارجات برای آزادی قدس در فلسطين مارش می کند بايد در مسير راه   بی خبر از اينکه ......گذشت،
مرگ بر : اين ھم گوشه ھای از شعارھای مائويستھا.خود ايران و عراق و شايد چندين کشور ديگررا فتح کند

يزيونيسم، استالينيسم،انور خوجه ايسم، زنده باد انترنشنل سوم، پرولتاريای امپرياليسم، ر -امپرياليسم، سوسيال
: مائويستھای ھزاره آخرين شعار را برای جنبش احيای ھويت ھزاره ھا به عاريت گرفته اند........ جھان متحد شويد،

  .ھزاره ھای جھان متحد شويد

مشکل فاصله طبقاتی سرمايه دار و کارگر، مطابق با ذھنيات مرحوم مارکس ، تا ھنوز در جامعه ھزاره بوجود  
فاصله طبقاتی خان و دھقان در فلسفه مارکس مقوله ديگری است که به نظر مارکس توسط بورژواھا از . نيامده است

ذب می کرد حکومت عوامل استعمار مشکل اصلی ھزاره را ج زمانيکه مائويسم نيروھای پيشتاز . بين خواھد رفت
به عبارت بھتر می توان گفت که معضل اصلی مردم ھزاره مثل اکثريت . مردم ھزاره بود؛ حکومت اخلاف عبدالرحمان
وسيله ھای اجرای سياستھای استعمار در افغانستان عبدالرحمان، نادر . کشورھای جھان سومی استعمار غرب بود

تا ھنوز سايه سياه ھمين مشکل به اشکال ديگری بر جامعه ھزاره سنگينی می . ف آنھا بودندخان و اخلاف و اسلا
که حکومتھای عبدالرحمان و آل يحی مربوط به جامعه پشتون نيست؛ ھردو سلسله  لازم به ياد آوری است . (کند

  .)توسط انگليسيھا با استفاده از نيروھای قبايل پشتون بوجود آمدند

بايد برای آزادی و احيای  - به تعبير مائويستھا -مشکل اصلی جامعه ھزاره نيروھای پيشتاز و مترقیبا توجه به  
ھويت مردم ھزاره مبارزه می کردند؛ نه امحای سيستم طبقاتی 

با  .سرمايه داری که در ھزارجات سالبه به انتفای موضوع بود
 اين ھمه نمی توان منکر شد که مائويستھا عليه تبعيض نژادی

ولی . به تعبير خود آنھا ستم ملی در افغانستان مبارزه می کردند
سئوال اساسی اينجا است که آيامائويسم که با فرھنگ مردم ھم 
خوانی ندارد ايدئولوژی مناسبی برای مبارزه با استبداد و 

مي تواند توده ھارا   تبعيض نژادی است ؟ آيا چنين ايدئولوژيی 
فقط . يد جواب منفي استبدون ترد  بسيج و ھدايت کند؟ 

ايدئولوژيی که ريشه در فرھنگ مردم دارد می تواند جھت 
شھرت . باشد" توده"و يا "خلق " دھنده مردم به تعبير چپھا 

جھانی کمونيستھا به باور ضد دينی و تعلق مائويستھا به چنين 
باوری حفره عميق و پر نشدنی بين آنھا و توده ھا ايجاد می 

ای مترقی به يک ايدئولوژی غير مناسب يک گرويدن نيروھ.کند



گذشته از اين، مسلح بودن به يک ايدئولوژی نامناسب در مبارزات . نوع انحراف دريک جنبش اجتماعی است
و فرجام گريز . اجتماعی مثل داشتن اسلحه نامناسب در ميدان جنگ وسنگر گرفتن در يک موقعيت آسيب پذير است

  . است که نمی تواند برای يک جامعه زيانبار نباشد  رفتن نيروھای پيشتاز  ناپذير چنين جنگی شکست و ھدر

بر اساس . نفوذ مائويسم در ھزارجات از لحاظ طبقاتی نيز با فلسفه ضد طبقاتی مارکسيستی چندان سازگار نيست
خوانين ھزاره  ولی در ھزارجات فرزندان. جذب اين جنبش می شدند) پرولتاريا( ترين طبقه  مارکسيسم بايد محروم 

مائويسم در افغانستان فرزند  اکرم ياری عمده ترين تئوريسين . که تحصيلات جديد داشتند به اين جنبش می گرويدند
البته مائويسم . است) مائويست( عزيز طغيان نمونه ای ديگری از خان زاده ھای ضد خان. يک خان ھزاره بود

خانزاده : اول:ر خان زاده ھا بيشتر از دو تحليل و توجيه نداردمنحصر به فرزندان خوانين نيست ولی حضور موث 
خانزاده ھا : دوم. ھای مائويست بسيار صادق و فداکارند که بخاطر عدالت بر امتيازات طبقاتی خود پشت پا زده اند

  . جذب ظاھر مترقی و ادبيات شعاری مائويسم شده اند

اگر اين اتھام صحت داشته باشد آنھا . دولت چين متھم می کنند مائويستھارا به وابستگی به از لحاظ سياسی        
تمام جريان ھای فوق . تفاوتی با خلقيھای وابسته به شوروی سابق و اخوانی ھای وابسته به پاکستان و غرب ندارند

داده اند که آيا ولی تا ھنوزآنھا به اين سئوال جواب ن. الذکر شايد برای آزادی و ترقی کشور به خارجيھا پناه برده اند
برای آزادی کشورقابل جمع است؟ مسئوليت مائويستھا برای   "مبارزه"به يک قدرت استعمارگر خارجی با " اتکا"

چون آنھا نه لشکر يک کشور خارجی را .کمتر از احزاب اسلامی و خلق و پرچم است  پيدا کردن جواب به اين سئوال
  .يروی وحشی و خونخوار مثل طالبان را سازماندھی کرده اندمثل خلقيھا به افغانستان آورده اند و نه ن

ولی رابطه آنھا با دولت چين درک ناقص آنھا از 
در زمان شکل  .اوضاع سياسی دنيارا نشان می دھد

در افغانستان جھان دو قطبی بود؛  مائويسم   گيری 
جريانی که می خواست متحد به تعبير . شرقی و غربی

د و توانا پيدا کند بايد يا درب بھتر ارباب قابل اعتما
دو .کاخ سفيد را می زد و يا به کرملين پناه می برد

چين نه . ارباب قدرتمند دنيا در داخل اين دو قصر بودند
توانای رقابت با شوروی و آمريکا را داشت و نه اراده 

چين ھرگز نمی توانست که کودتای    مثلا . جدی آن را
غانستان سازماندھی و شبيه کودتای ھفت ثوررا در اف

کند و يا مثل غربی ھا سيل اسلحه و پول را به  حمايت 
   . پيشاور واريزنمايد

خارجی دارد و نه   نيروی که نه پشتوانه قابل اتکا      
پايگاه اجتماعی ممکن است با بشارتھای خيال 

تا . پردازانه ايدئولوژيکی به حيات خود ادامه دھد
ھد مجبورند که مخفيانه زمانيکه کدام معجزه ی رخ ند

جنبشھای اجتماعی مثل يک موجود زنده . فعاليت کنند
يک موجود زنده قبل از تولد بايد در رحم مادر . است

جنبشھای اجتماعی نيز . به صورت مخفيانه رشد کند
چنين به . در مرحله مخفی کاری در رحم جامعه است

انحلال رسيده باشد ولی تاھنوز نتوانسته از مرحله مخفی نظر می رسد که مائويستھا ممکن است به مرحله پيری و 
آيا چنين نيروی می تواند در تاريخ فردای جامعه موثر باشد و . تشکيلاتی از رحم جامعه بيرون شوند کاری ابتدای 

  .ھزارجات را بسوی آزادی رھنمون شود؟ جواب منفی است

 

 


